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حقوق کودکى

میــلاد صفایــی*: پیمان نامــه حقوق کــودک یک 
کنوانسیون بین المللی  است که به سبب تصریح حقوق 
مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان، 
اصلی تریــن منبع بین المللــی موجــود در حمایت از 
حقوق کودکان محســوب می شــود. پیمان نامه حقوق 
کــودک، تأمین حقوق اولیه و اساســی کــودکان را که 
از موجودیت انســانی و اقتضائات ســنی آنان ناشــی 
می شــود، الزامی دانســته و ایجاد زندگــی بهتر براى 
کــودکان و تلاش در راه رشــد هماهنگ و متعادل آنان 
در زمینه  هاى اساسی را به عنوان یک حق برای کودکان 
برمی شــمارد. دولت هایی که ایــن پیمان نامه را امضا 
کرده اند موظف به اجرای آن هستند. جمهورى اسلامی 
ایــران نیز از جمله دولت هایی ا ســت که کنوانســیون 
حقوق کودک را مشــروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد 
و هر زمان کــه در تعارض با قوانیــن داخلی و موازین 
اســلامی باشــد یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری 
 اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد، پذیرفته و در اسفندماه 
ســال ۱۳۷۲، به مثابه قانون داخلی لازم الاجرا با حفظ 
حق شرط خود، تصویب کرده  است. در سالروز تصویب 
این پیمان نامه و شــرایط بحرانی ناشی از شیوع جهانی 
ویروس کرونــا (کووید۱۹)، باید یادآور شــد که در عین 
حفظ جان و ســلامت کودکان، منافع عالیه کودکان را 
فارغ از نژاد، رنگ پوســت، منشــأ اجتماعی و قومی یا 
ملــی، میزان دارایی، معلولیت، وضعیت سرپرســت یا 
والدین و هر موقعیت دیگری که کودک در آن قرار دارد، 
نباید از خاطر برد. مســئله حقوق کودکان، مســئله ای 
پیچیــده و دارای ابعــاد گوناگونی اســت. به نحوی که 
تدویــن و اجرای سیاســت های حمایتــی از کودکان و 
حقوق ایشان را باید با جدیت و توجه بیشتر پیگیری کرد. 
در شرایط بحرانی ناشی از اپیدمی این ویروس، اهمیت 
سیاســت گذاری و مدیریت مســائل کودکان، دوچندان 
می شــود. در شــرایط کنونی، بــا توجه بــه همه گیری 
ویروس کرونا و شــوک اقتصادی بازار کار ناشی از آن و 

تأثیر مستقیمی که بر زیســت و معیشت افراد جامعه، 
به خصــوص کودکان می گذارد، نیازمنــد اهتمام و عزم 
جدی اســت. گزارش های منتشرشــده از سوی سازمان 
همکاری و توســعه اقتصادی (OECD) مؤید این نکته 
است که بحران اپیدمی کرونا زمانی روی داد که بیشتر 
سیســتم های آموزشــی کشــورهای دنیا برای یادگیری 
به روش مجــازی آمادگی نداشــتند. همچنین مطابق 
دیگــر گزارش های انتشــاریافته کمبود یــا ناکافی بودن 
ارتباطــی،  زیرســاخت های  دیجیتــال،  فناوری هــای 
اطلاعاتــی و امکاناتــی و عدم آگاهــی از فرصت های 
موجــود و ناتوانی در بهره گیــری از آ نها، مانعی جدی 
برای تحقق دسترســی به حق آمــوزش برای کودکان 
شده اســت. صندوق کودکان سازمان ملل متحد اعلام 
کرد که یک ســوم دانش آموزان در سراسر جهان در پی 
شــیوع کرونا و تعطیلی مدارس از امکان دسترسی به 
آموزش از راه دور محروم شــده اند. بر اســاس گزارش 
یونیســف، حدود ۴۶۳ میلیون کودک در سراسر جهان 
فاقد تجهیــزات یا دسترســی به اینترنت بــرای ادامه 
آمــوزش از راه دور هســتند. بر اســاس نتیجه یکی از 
نظرســنجی های مرکز افکارسنجی دانشــجویان ایران 
(ایسپا)، بیش از ۲۰ درصد خانواده هایی که دانش آموز 
دارند، اعــلام کرده اند که امکانات آموزش غیرحضوری 
در خانواده آنها وجود ندارد و همچنین در اظهارنظری 
دیگر از ســوی معاون آمــوزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پرورش، عنوان شــده اســت که بیش از سه میلیون و 
۲۰۰  هزار دانش آموز به دلیل نداشتن دستگاه هوشمند 
و عدم دسترســی به گوشــی و تبلت امکان استفاده از 
آموزش هــای مجــازی را ندارند. کاهــش نظارت ها و 
تشــدید وضعیت بحرانــی، عدم رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی و بی برنامگــی  نظــام آمــوزش عمومی در 
نهایت منجر به تضییع حقوق کودکان شده است. ایرج 
حریرچی، معاون کل وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی در مهرماه ســال جــاری در یــک گفت وگوی 

تلویزیونی بیان کرد در هشت ماه گذشته، تعداد مبتلایان 
به کرونا از دانش آموزان بالای ۱۰ هزار نفر بوده و حدود 
۲۰۰ نفر از آنان جان باخته اند. نابرابری در دسترسی به 
امکانات و آموزش های بهداشتی، جان کودکانِ از حیث 
شــهروندی عضو طبقات محروم، کودکانی که هیچ گاه 
تعدادشان به درستی بیان نشده و هیچ گاه عزمی جدی 
برای بررســی وضعیت و در نهایــت حمایت از حقوق 
آنان وجود نداشته است، در خطر جدی قرار داده است. 
کاهش درآمدها و ضررهای اقتصادی ناشــی از شیوع 
این بیماری طبقات زیرین جامعه را بیش از باقی اقشار 
جامعه هدف قرار داده اســت. به طوری که در نهایت و 
بر اســاس یافته های علمی و تجربی منجر به افزایش 
کودک همسری، تکدی گری و کار کارگاهی و سوء تغذیه 
کودکان می شود. بحران ســلامت ناشی از شیوع کرونا 
در کنار حیطه های اثرپذیر زیســت کودکان از شیوع این 
بیماری، در حال دامن زدن به بحران های دیگری اســت 
کــه کودکان را در معــرض اثرپذیرتریــن و ماندگارترین 
آسیب ها قرار می دهد.  نهادهای دولتی مرتبط با حوزه 
کودکی مســئول برنامه ریزی و سیاســت گذاری کارآمد 
و ثمربخش بــرای مدیریت وضعیت موجود هســتند. 
وضعیت کنونی مترصد کنشگری جدی تمامی اعضای 
جامعه مدنی، بــرای مقابله با پیامدهای آســیب های 
وارده به سلامت جســمی، روانی و شناختی کودکان و 
همچنین آسیب های جدی واردشده بر مسئله آموزش 
و توانمندشــدن کــودکان اســت. اثرات این آســیب ها 

تمامی زندگی آنها را در بر خواهد گرفت.
در ایــن روزهای بحرانــی، در کنار تــلاش هدفمند 
جهت ایجاد زندگی بهتر براى کودکان، موضع گیری در 
برابر وضعیت موجود، تعهد انســانی، ایمانی، اخلاقی 
و حقوقی ، وظیفه ماســت که در مســیر تحقق حقوق 

تضییع شده کودکان راسخ تر از پیش پافشاری کنیم.
* عضو کمیته پژوهش انجمن حمایت از حقوق کودکان، 

دانشجوی برنامه ریزی رفاه اجتماعی

حقوق تضییع شده کودکان در روزگار پاندمى

خبر

تظاهرات ۲۰۰ هنرمند کوبایی برای آزادی بیان
شــماری از اعضــا و هــواداران جنبــش هنری و 
روشنفکری «ســن ایســیدرو» (San Isidro) شامگاه 
جمعه، ۲۷ نوامبر مقابل ساختمان وزارت فرهنگ کوبا 
تجمع کردند و خواستار گفت وگو با مقام های مسئول 
دربــاره برخورد با فعالان ایــن جنبش و محدود کردن 
آزادی بیان شــدند. برخی منابع شمار تجمع کنندگان 
مقابــل وزارت فرهنــگ را بیــش از ۱۵۰ نفــر گزارش 
کرده اند و خبرگزاری فرانســه تعداد آنها را حدود ۲۰۰ 
نفر گزارش کرده است. گفته می شود مأموران پلیس با 
یورش به یک مجتمع هنرمندان ۱۴ نفر آنها را به بهانه 
مقابله  بهداشــتی  دســتورالعمل های  رعایت نکردن 
بــا کرونا مجبور به ترک محــل کرده اند. ظاهرا یکی از 
هنرمندان پس از بازگشت از مکزیک مقررات قرنطینه 
را نقض کرده اســت. تجمع کنندگان مقابل ساختمان 
وزارت فرهنگ خواستار آزادی یک خواننده رپ شده اند 
که مدتی پیش بازداشــت و به اتهام توهین، به هشت 

ماه حبس محکوم شــده اســت. هنرمندان معترض 
کوبایی همچنین خواســتار اطلاع از وضعیت لوئیس 
مانوئل اوتــرو آلکانتاراز، از بنیان گذاران جنبش ســن 
ایسیدرو شــده اند که گمان می رود پس از مقاومت در 
برابر نیروهای پلیس بازداشت شده است. سازمان عفو 
بین الملل آلکانتــاراز را یک «زندانی عقیدتی» خوانده 
که فقط به خاطر ابراز آگاهانه اعتقاداتش بازداشــت 

شــده و خواهان آزادی فوری او شده است. به گزارش 
خبرگزاری فرانســه نیروهای امنیتی و مأموران پلیس 
کوبا با فاصله تجمع کننــدگان را زیر نظر گرفته اند؛ اما 
برای بر هم زدن تجمع اقدامی نکرده اند. جنبش ســن 
ایسیدرو در سال ۲۰۱۸ و در واکنش به تصویب قانونی 
که بــه باور آنهــا محدودیت ها و سانســور حکومتی 
بــر فعالیت های فرهنگی را تشــدید می کند، شــکل 
گرفت. این قانون که به فرمان ۳۴۹ مشــهور است، راه 
نظــارت دولت بر آثار هنــری و فعالیت های فرهنگی 
چه در فضای عمومــی و چه در محیط کار هنرمندان 
را بــاز کرده اســت. دولت کوبا ادعــا می کند تصویب 
این قانون برای تشــدید سانسور نیســت؛ بلکه هدف 
اصلی آن مقابله با فرار مالیاتی اســت. جنبش ســن 
ایسیدرو گروهی متشکل از هنرمندان، روزنامه نگاران، 
دانشــجویان و اســتادان دانشگاه اســت که به خاطر 
اعتراض به محدودیت های آزادی بیان در کوبا بارها با 

برخورد نیروهای امنیتی مواجه شده  است.

 پژمان موسوى
 روزنامه نگار

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

مغز اجتماعى-141

همه گیــری کرونــا (کوویــد۱۹) و نفــوذ عــوارض 
همه جانبــه آن در همه ارکان جامعــه بیش از هر چیز 
دیگر خصوصیات پنهان مانــده علم مدرن و رابطه آن با 
ایدئولوژی، سیاست، اقتصاد و نابرابری اجتماعی را برملا 
می کند. بدیهی است که در این روزها، موضوع سلامت، 
علم و تکنولوژی وابســته به بهداشــت و درمان، محور 
بحث و جدل فراوان باشــد. در کشور خود شاهد هستیم 
کــه طرفداران علم مــدرن در پزشــکی، کارآزمایی های 
وابســته به شــواهد عینی آماری را نقطه قوت خود در 
مقابل طب ســنتی گیاهی که طرفداران خود را در نظام 
بهداشتی کشور دارد، به عنوان برگ برنده مطرح می کنند. 
امثال من که در جبهه علم پزشکی مدرن تحصیل کرده  و 
تجربه آموخته ایم خواه ناخواه از روش ها و دستاوردهای 
این علم دفاع می کنیم. اما در این یادداشــت می خواهم 
توجه همگان را به ابعاد گســترده تر و عمیق تر موضوع 
در پس پرده مجادله بر ســر علم، شبه علم و ضد علم در 
جهان پر آشــوب امروز جلب و ادعا کنم که بهترین دفاع 
از علــم مدرن، انتقاد از آن اســت. انتقاد از علم موجود 
می تواند علم را برای حل مســائل مهم انسانی از جمله 

مسئله مهم تأمین سلامت، توانا تر کند.
اول از همــه باید بدانیم که علــم و تکنولوژی مدرن 
محصــول ســرمایه داری اســت. بدیهی اســت که در 
علم مــدرن به ویــژه در زمینــه ســلامت، خصوصیات 
نهادینه شــده ای وجــود دارد کــه بــا طبیعــت رشــد 
ســرمایه داری از قرن هجدهم تاکنون مطابقت دارد. به 
این معنا، نظام های سرمایه داری تاکنون از علم در جهت 
پرســودترکردن روش های تولید خود استفاده کرده تا در 
میدان رقابت از رقیبان پیشــی بگیرد. علم مدرن از ابتدا 
اســلحه ایدئولوژیکی در میدان مبــارزه با نظام فئودالی 
بوده اســت. در این میان علم به سوی کالایی شدن پیش 
رفته اســت. فراموش نکنیم که با کالایی شدن علم، قدم 
بزرگی به ســوی اشــاعه تفکر انتزاعی برداشته می شود. 
از نیمــه دوم قرن بیســتم کالایی شــدن علــم ابعادی 
عظیم پیــدا می کند. ایــن امر باعث می شــود پژوهش 
علمی خود تبدیل به نوعی ســرمایه داری تجاری شود. 

هم اکنون دانشــگاه ها و مؤسســات تحقیقاتــی بزرگ، 
انتشــارات علمی، همه و همــه در حد غیرقابل تصوری 
بر اساس مکانیســم سودآوری در بازار ســرمایه، به کار 
گرفته شــده اند. فردگرایــی، نخبه گرایی، پراگماتیســم، 
کمیت گرایی، تقلیل گرایــی، درنهایت جداپنداری تفکر از 
احســاس، آموزه های غالب برای حفظ نظامی است که 
جامعه را مقید به پذیرش اصل ســودجویی اقتصادی از 
علم در همه زمینه ها کرده اســت. اغلب علم ورزان در 
سلســله مراتب های سازمانی در شــاخه های تخصصی 
شقه شــده و از هم گســیخته، بــه دنبال شــواهد عینی 
تقلیل یافتــه به موجوداتــی بیگانه از خــود و کار خود، 
چون کارگرانی ارزان و سودرسان به کارفرمایان صاحب 
سرمایه درمی آیند. بدیهی است که بعضی از علم ورزان 
که به امیــد کار خلاقانــه و ارضاکننده و در پی کشــف 
حقیقــت به علم رو آورده انــد، از وضع موجود ناراضی 
باشند و خواهان تغییر و تحول شوند. ولی قدرت مسلط 
سرمایه اجازه شکل گیری آگاهی جمعی برای دگرگونی 
اساســی را نمی دهد. بحران همه گیری باعث می شود تا 
بهداشت و سلامت مردم نیز تبدیل به عرصه تاخت و تاز 
ســودورزی طمع کارانه شرکت های ســرمایه داری بزرگ 
شود. دعوای طب مدرن با طب سنتی را نیز در این راستا 
باید مورد توجه قرار داد. بازار خرید داروهای ساخت علم 
مدرن در تقابل با بازار داروهای گیاهی ســنتی قرار دارد. 
جالب اینکه هنوز هیچ دارویی چه از طریق شواهد عینی 
علمی  یا شواهد نقلی نامعتبر، برای درمان بیماری وجود 
ندارد. فروش بی رویه از هر دوســوی بــازار رقابت، تنها 
می تواند برای کسب سود از جیب مردم بیمار یا از مالیات 
پرداخت شده توسط مردم نزد دولت باشد. بدیهی است 
بخش خصوصی، فارغ از وابستگی به هر ارگانی، طبیعتا 
هر جا که ســود باشد، در آنجا ظاهر می شود. بدین ترتیب 
ســلامت مردم با تبدیل شــدن بــه یــک کالا در جامعه 
سرمایه داری، امروزه بازار وسیعی برای کسب سود شده 
اســت. چنین پیداســت آنچه  باعث جدال طب مدرن با 
طب ســنتی در این بحران شده، دفاع از حقانیت علمی 
(طب متکی بر شــواهد) نیست بلکه مبارزه برای گرفتن 
بازار سود از دست رقیب است. اگر واکسن برای پیشگیری 
از واگیــری کرونا هم به بازار بیاید، باز هم وضع به همین 
منــوال خواهد بــود. هم اکنون شــرکت های خصوصی 
ســرمایه داری بزرگ ریسک اولیه ساختن داروها را با پول 
مالیات مــردم که تحت اختیار دولت های بزرگ اســت، 

شــروع کرده اند. وقتی که اثربخشی واکسن ها کارآزمایی 
شــده و از اثربخشی آنها اطمینان نســبی حاصل شود، 
سود تولید انبوه و توزیع طولانی مدت آنها به شرکت های 
سودآور سرمایه داری تعلق خواهد گرفت. پس از عبور از 
بحران، چه بسا که دولت ها به عنوان تشویق شرکت های 
بزرگ واکسن سازی، مالیات معمول و اغلب نامتناسب با 
حجم سود این شرکت ها را هم از آنها نگیرند. بدین ترتیب 
دولت ها به شــرکت های خصوصی کمــک می کنند که 
ابتدا ســود خود را تأمین کنند تا انگیــزه لازم برای تولید 
و توزیع واکســن برای ســلامت مردم را پیــدا کنند. باید 
قبول کرد علم ازجمله علم تندرســتی، کالایی شــده و 
ســود مقدم بر جان انسان قرار دارد. نمی توان به گذشته 
بازگشــت. اولین قدم، آگاهی از ابعاد این عدم آزادی در 
استفاده برابر از حق ســلامت زیستی در دنیای به ظاهر 
آزاد امروز است. باید دانست که عدم عقلانیت در جهان 
امروز دلیل شکست عقلانیت نیست بلکه پایدار ماندن و 
رشــد سرمایه داری جهانی است که هوشمندی انسان را 
با شکســت مواجه می کند. همان طور که گفته شد یکی 
از خصوصیات علم کالایی شــده متکی بر شواهد عینی 
آماری، جداپنداری تفکر از احساس است. طبق یافته های 
مغزپژوهی امروز، این جداپنداری را دیگر نمی توان علمی 
دانســت. علم کالامحور برای بیگانه و خنثی نگه داشتن 
علم از ســایر عرصه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
که ارزش آفرین هســتند، نقش بدن مندی ســوژه را انکار 
و چنیــن وانمود می کنــد که علم، تفکر بــدون دخالت 
احســاس اســت. اما علم مغزپژوهی امروز و شــناخت 
بدن مند که درون همین علم کالایی رشد کرده، می گوید 
چنین امری میســر نیست. احســاس، بنیاد هر تفکری را 
تشــکیل می دهد. علم متکی بر شــواهد آمــاری خالی 
از ارزش های احساســی کالایی شــده می تواند جایگزین 
ایدئولــوژی و منجــر به علم باوری شــود. علم باوری به 
مطلقیت حقانیت علم بر پایه شــواهد عینی تأکید دارد 
که می تواند موجب فجایع بس خطرناک تری برای نسل 
بشــر شــود. علم مدرن، امر قدسی نیســت و نمی تواند 
مدعی باشد که ما را به حقیقت مطلق می رساند. پویایی 
علم، در شکل غیرکالایی شده و آزادشده آن هم پدیده ای 
انسانی پیوسته به بدن سوژه، پویا در ابعاد زمان و مکان، 
زیســت جهان و تاریــخ اســت. علم همیشــه باید خود 
را در معــرض نقد قرار دهد تا بتوانــد از راه نقد خود را 

ارتقا دهد.

علم مدرن امر قدسی نیست

 تلنگر

اتفاقی که در بندرعباس برای خانواده ای رخ داد 
که خانه شــان را خراب کردند، دوباره موجب شد که 
این سؤال مطرح شود: دولت کجاست تا افراد نیازمند 
را به موقع شناســایی کند؟ تا آنجا که من به یاد دارم، 
ســال های ســال اســت که آرزوی کارشناسان حوزه 
رفاه و تأمیــن اجتماعی از جمله مددکاران اجتماعی 
اجرائی شــدن نظام چند لایه تأمین اجتماعی اســت؛ 
موضوعی که بار ها در اســناد بالادســتی بر آن تأکید 
شده است؛ اما دریغ از کمترین توجه به اجرائی شدن 
آن در دولت های مختلف. موضوعی که در جلســه 
مقــام معظم رهبــری هم در این هفته بــر آن تأکید 
شــده بود. گرچه اخباری که دارم، این اســت که در 
دولت اول آقــای روحانی پیش نویــس لایحه نظام 
چند لایه تدوین شده اســت؛ ولی گویا ترس دولت از 
پذیرش این مســئولیت خود در قبــال مردم و به ویژه 
نیازمندان و... موجب شــده که باز هم به پستو برود. 
گرچه اجرای این وظیفه دولت بــرای ارائه خدمات 
عمومی به مردم به عنوان تکلیــف دولت در اصول 
مختلــف قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران 
از جمله اصل بیســت ویکم برای حمایــت مادران و 
کــودکان و اصل بیســت و نهم برای برخــورداری از 
تأمین اجتماعی تأکید شده است و از نظر برخورداری 

از نظر بازنشســتگی، بی کاری، پیــری، ازکارافتادگی، 
بی سرپرســتی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز 
به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی 
بــه صورت بیمــه و... حقی اســت همگانی. دولت 
مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی 
و درآمدهای حاصل از مشــارکت مــردم، خدمات و 
حمایت های مالی فوق را برای یك یك افراد کشــور 
تأمیــن کند یــا در اصل ۳ این قانــون درباره آموزش 
این گونه تصویب شده است که «دولت موظف است 
وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا 
پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات 
عالی را تا ســر حد خودکفایی کشــور به طور رایگان 
گســترش دهد». در ماده پنجاه و هفتم قانون احکام 
دائمی برنامه های توســعه هم ایــن تکلیف مجددا 
تصریح شــده است. این توجه به ویژه برای افراد فقیر 
و نیازمند بســیار مهــم و ضروری اســت؛چرا که این 
افراد بیش از دیگران به مســاعدت ها و حمایت های 
اجتماعی برای مراقبت از خودشان و اعضای خانواده 
نیاز دارند و توانمندســازی آنان بدون برخورداری از 
این مســاعدت ها امکان پذیــر نخواهد بــود و حتی 
تأمیــن نیاز های ضروری شــان هم دچار مشــکلات 
جدی خواهد شــد؛ ضمن اینکه برای پیشــگیری از 
بــروز معلولیت هــا و آســیب های اجتماعی و حتی 
بیماری های جسمی ضروری است دسترسی شان به 
خدمات عمومی فراهم شــود. این از وظایف دولت 
است که باید خود متولی ارائه این خدمات و امکانات 
باشد و معتقدم نباید این بخش از خدمات اجتماعی 

عمومی را واگذار کرد که واگذاری یعنی فرار دولت از 
پذیرش مســئولیت قانونی خود و شانه خالی کردن از 
انجام تکالیف مصرح در قانون اساسی و دیگر اسناد 
بالادســتی. تأمیــن حداقل های خدمــات و نیاز های 
ضروری وظیفه دولت اســت. کم کاری یا بی توجهی 
دولت در قبــال این وظیفه اش، با ســکوت مجلس 
شــورای اســلامی در ادوار مختلف هم مواجه شده 
اســت. درحالی که یکی از وظایف مجلس نظارت بر 
اجرای قوانین است، یکی از الزامات این کار، شناسایی 
به موقع افراد مشمول و تعیین وضعیت مردم است 
تــا بتواند کمک هــای خود را جهت دهــد و حداقل 
در محرومیت زدایــی و تحقــق عدالــت اجتماعی و 
رفع فقر و ایجــاد آرامش در جامعــه گامی بر دارد. 
دولت به بهانــه واگذاری کار مردم به مردم اقدام به 
خصوصی ســازی خدمات عمومی کرد؛ در حالی که 
کالایی کــردن خدمــات عمومی و اجتماعــی برای 
تأمین نیازهای اولیه و ضروری یعنی عدم دسترســی 
مناســب و تحقق نیافتن عدالــت اجتماعی در زمینه 
دسترســی به این خدمات. این نوع برخورد دولت در 
حوزه خدمات عمومی و اجتماعی بســیار خطرناک 
اســت و  می تواند تبعات زیادی در ابعاد مختلف هم 
داشته باشــد. فراموش نکنیم که برخورداری از رفاه 
و تأمین اجتماعی و تأمین حقــوق اولیه افراد در هر 
جامعه ای از جمله کشــور ما از حداقل های مواهب 
زندگی محســوب می شــود. البته ایــن توجه گوش 
شــنوا می خواهد و مدیرانی هوشمند و متخصص و 

مسئولیت پذیر و پاسخ گو.

نظام چند لایه تأمین اجتماعى را اجرائى کنید

رسانه

این روزها زندگی ســخت شده، برای طبقه متوسط و 
ضعیف جامعه سخت تر؛ افزایش لجام گسیخته قیمت ها 
از یک ســو و بی ثباتــیِ دامنــه دار در بازارهای مختلف، 
نه تنها آینده را برای بخش زیــادی از جمعیت ایران غیر 
قابــل پیش بینی کرده، بلکه همین فردا را هم در هاله ای 
از ابهام قرار داده اســت. تقریبا روزی نیست که بحران در 
تأمین، توزیع یا قیمت یک کالای اساســی، دغدغه روزمره 
مردم نباشــد: روزی مرغ در بحران است، روزی تخم مرغ، 
روزی دیگــر گوجه فرنگی و دیگر روز، گوشــت و ماهی. 
در ایــن روزگارِ ســخت که کرونا هم مزید بر علت شــده 
و حداقــل چندده میلیون ایرانــی را محتاجِ کمک هزینه 
صدهزارتومانی کرده، صداوســیمای ایــران گویی در یک 
عالم دیگر ســیر می کند و برای آدم هایــی در یک جهان 
دیگر میان برنامه و تبلیغ پخــش می کند. تلویزیونِ ایران 
این روزها سرشار اســت از آگهی هایی که نه تنها تأمین و 
خرید آنها برای طیف بزرگی از مردم ممکن نیســت، که 

حتی لوکیشــن و فضای ضبط این آگهی ها نیز بسیار دور 
از زندگیِ این روزهای مردمی اســت که اتفاقا مخاطبانِ 
بالقوه تلویزیون هســتند. آگهی های تجاری بیش از آنکه 
اطلاعاتی دقیق راجع به کیفیات کالاها در اختیار خریداران 
قرار دهند، عادات مصرفی جدیدی را در مصرف کنندگان 
برمی انگیزانند و تقویت می کنند که اساسا امکات تحقق 
آنها در زندگی واقعی برای آنها وجود ندارد. تبلیغاتِ این 
روزهای صداوسیما، اتفاقا بیننده را با گزینه های مختلف 
در خرید آشنا نمی کند، بلکه چنین اتفاق می افتد که رفع 
نیازهای آنها فقط با خرید کالا امکان پذیر اســت و لاغیر. 
درست اســت که در همه جای دنیا هدف تولیدکنندگان 
کالا، افزایش تقاضا برای فروش بیشتر و نهایتا سودآوریِ 
بالاتر اســت، اما وقتی در کشوری که تلویزیونِ آن دولتی 
و انحصاری اســت و دائم از کرامت انســانی می گوید و 
تمام سیاســت ها به ظاهر در تکریم عدالــت و توجه به 
طبقه ضعیف جامعه اســت، نمی تــوان در تبلیغاتِ آن 
رســانه دولتی، خط فکریِ دیگری را دنبــال و مانند یک 
کشور کاپیتالیســت رفتار کرد. خانواده ای را تصور کنید با 
یک حقوق پایین یا حتی متوسط و لیستی از خریدهای ریز 
و درشت و البته دست نیافتنی. این خانواده طبعا در کنار 
رسانه های مجازی، گاه گُداری تلویزیون به ویژه سریال ها و 

برنامه های سرگرم کننده آن را هم می بیند؛ برنامه هایی که 
اتفاقا سرشــارند از آگهی هایی که یک زندگی خوشبخت 
و لاکچری با انواع غذاها و تنقلاتِ ریز و درشــت را تبلیغ 
می کنند. شما جای این مخاطبان! سیاست های رسمی و 
تکریم رنج را باور می کنید یا این حجم از مصرف زدگی را؟ 
واقعیت این است که قرارگرفتن در معرض آگهی هایی که 
از تلویزیون پخش می شــوند، احساس غالبا کاذبی از نیاز 
به کالاهای تبلیغ شــده را در بیننده القا و تقویت می کند 
که نهایتا منجر به میل او به دراختیارداشتنِ کالاهای مورد 
نظر می شــود؛ امکانی که در جهان واقعی، حداقل برای 
بخش بزرگی از مخاطبان این رسانه ممکن نیست و تنها 
به گســترشِ دامنه حسرت و پمپاژ یأس و ناامیدی در بین 
آنها تبدیل می شود. اینها گویی مهم نیست چراکه به نظر 
می رسد مدیران صداوسیما عزمشــان را جزم کرده اند تا 
تنها به پول درآوردن و در اختیار قراردادن آنتن به صاحبان 
بِرَندها و کالاها بپردازند و شــرایطِ کلی جامعه برایشــان 
از کوچک ترین اهمیتی برخوردار نیســت؛ شرایطی که هر 
روز سخت تر و سخت تر می شــود و رسانه ها هرکدام در 
هر سطحی که هستند باید در برابر آن احساس مسئولیت 
داشته باشند. به ویژه تلویزیونی که بی رقیب و انحصاری 

در میدانی خالی می تازاند... .

آگهى هاى صداوسیما و طرح یک پرسش

 سیدحسن موسو ى چلک
 رئیس انجمن مددکاران

   اجتماعى ایران


